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 چکیده
شوند. این در فارسی و با تلفیقی از زبان محلّی روایت می زبانهای بختیاری با گویشی ساده و نزدیک به افسانه

ها، پایۀ اصلی هها و قصّ ها، افسانهالمثلزدها و ضربیعنی زبان ؛ات عامهادبیّ دیگر حالی است که در بیان وجوه 
های مناطق های بختیاری علاوه بر نزدیکی زبانی با افسانههنظر است. قصّ  منطقۀ مورد در روایت، گویش

ها، طوری که با انجام تغییراتی اندک در این افسانهمرکزی ایران، از شباهت معنایی و ساختاری برخوردارند؛ به
لتوان اغلب آنمی ت  آوری مناطق تبدیل کرد. جمع مخاطبان دیگر فهم برای شنوندگان وهایی قابلها را به م 
شناسی، تاریخ اجتماعی اقوام و ... دارد، از شناسی، جامعهمردمۀ تی که در زمینها گذشته از اهمیّ هگونه قصّ این

ها، از اهمیّت شایانی برخوردار است؛ چراکه با حفظ و نیعنی دربرگرفتن نحو، واژگان و نوع تلفّظ آ ؛نظر زبانی
ای که بیشتر گرایش به ها را ثبت کرد و در دورهتوان ساختار نحوی، واژگان و تلفّظ آنها میهقصّ این ضبط 

ها ها در حال نابودی هستند، از این طریق به حفظ لهجهها و گویشکم لهجهاستفاده از زبان رسمی است و کم
 ۀی بختیاری )قصّ های محلّ های مختلف کمک کرد. بر همین اساس، در این پژوهش یکی از افسانهو گویش

آوری و آوانویسی گردیده و سپس با استفاده از روش توصیفی و تحلیل فارسانی جمع ۀگنجشک( به لهج
رفتن بسیاری از . با توجّه به از بیناست محتوا، عناصر داستانی در این قصّه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

ها و گویش مورد گونه قصّهرو ضرورت حفظ این ها در عصر جدید، هدف از پژوهش پیشِ ها و گویشلهجه
 هاست. استفاده در آن
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 قدمه.م1
از لحاظ ادبی به  ،کار رفته استبه «اسطوره»و  «هقصّ »های افسانه که در کتب لغت، مترادف واژه

ها، حیوانات، پرندگان یا موجودات وهمی چون دیو و پری سرگذشت یا رویدادی خیالی از زندگی انسان
ی توأم است و نگارش شود که با رمز و رازها و گاه مقاصدی اخلاقی، آموزشو غول و اژدها اطلاق می

قصّه و افسانه، قدمتی به درازای زندگی گیرد. آن بیشتر به قصد سرگرمی و تفریح خوانندگان انجام می
ها، بایدها و های گذشته تاکنون، این نوع، محملی بوده است برای بیان دغدغهبشر دارد و از همان زمان

ی توان گفت از جمله ابزارهای مهمّ مان. بنابراین میها، باورها و امیال انسان در گذر زنبایدها، خواسته
های ای در زمینهلاعات ارزندهتوان به شناخت نوع زندگی مردم دست یافت و اطّ که از طریق آن، می

بیشتر به  ،تی هستند؛ چراکه در دیگر منابع از جمله تاریخهای هر قوم و ملّ همختلف به دست آورد، قصّ 
های طبقه ۀها، زندگی همها در قصّ ی زندگی پرداخته شده است؛ امّ ل کلّ ئخواص و مسا ۀزندگی طبق

ترین منابعی ها از مهمهل ترسیم شده است. در حقیقت، قصّ ئترین مسایئاجتماعی از جمله عوام با جز
ت یا قوم توانند از طریق آن تاریخ اجتماعی یک ملّ شناسان و ادیبان میشناسان، جامعههستند که مردم

ی از میراث ه، نمودار قسمت مهمّ قصّ » ل زبانی بپردازند.ئتحریر درآورند و  به بررسی مسا ۀه رشترا ب
شناختی و همچنین های فرهنگی و روانتی و زمینههای سنّ ملّتی است. ارزش و فرهنگی هر قوم

، از های مللهکند. تحقیق و مطالعه در قصّ حوادث و سوانح اجتماعی جدید در آن انعکاس پیدا می
رد و هاست، پی ب  هاین قصّ  ۀهایی از زندگی که مبنا و پایت مهم است که بتوان به برداشتطرفی به این علّ 

یرا از یک سو میها را کشف کردروابط بین فرهنگاز جانب دیگر،  توان از گستردگی و انتشار هر ؛ ز
ت پی ی سراسر بشریّ م و ملل و حتّ اقوا ۀل مشترک بین همئهای آن به مسامایهنه و ب  یک از انواع قصّ 

ها توان به مبادی و منابع اجتماعی آنها، میهق سیر و سفر قصّ ر  رد، از جانب دیگر با تدقیق در ط  ب  
« ها گرفته شده استامروزی از آن ۀهای روایت شدهدست یافت؛ منابعی که قسمت اعظم قصّ 

شناسی، تاریخ شناسی، جامعهها در زمینه مردمهصّ آوری قتی که جمع. گذشته از اهمیّ (15: 1376)مارزلف،
ت ها، از اهمیّ ظ آناجتماعی اقوام و ... دارد، از نظر زبانی یعنی در برگرفتن نحو، واژگان و نوع تلفّ 

توان ساختار نحوی، ها میهها برخوردار است؛ چراکه با حفظ و ضبط قصّ شایانی در ساختار قصّه
کم ای که بیشتر گرایش به استفاده از زبان رسمی است و کمت کرد و در دورهها را ثبظ آنواژگان و تلفّ 

های مختلف کمک ها و گویشها در حال نابودی هستند، از این طریق به حفظ لهجهها و گویشلهجه
 کرد.

ها در تثبیت فرهنگ بومی و میراث ملّی، های عامیانه و نقش آنبا توجّه به ضرورت حفظ افسانه
 ۀقصّ »های محلّیِ بختیاری در شهر فارسان با عنوان پژوهش کوشیده شده است یکی از قصّهدر این 

رایج، ثبت و تحلیل شود تا هم از این طریق، به تحلیل فرهنگ رایج در  ۀ، با همان لهج«گنجشک

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D8%B5%D9%87
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ها در شها و گویها پرداخته شود و هم تا حدودی با توجّه به از بین رفتن بسیاری از لهجهگونه قصّهاین
 فارسانی و بختیاریِ رایج در این منطقه. ۀعصر جدید، این کار اقدامی باشد برای حفظ لهج

 روش پژوهش. 1-1
، از روش تحقیق میدانی و مصاحبه استفاده گردیده است. پس از «گنجشک»آوری قصّۀ برای جمع

ی و نوشته شود. در ادامه، شده، آوانگارهمان صورتی که تلفّظ میبه آوری، کوشیده شد تا قصّهجمع
 قصّۀ مورد نظر به روش توصیفی و تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته است. 

 پژوهش ۀپیشین .2-1
های گوناگونی انجام شده است که به های موجود در فرهنگ بختیاری تحقیقهقصّ  ۀتاکنون در زمین

ها پرداخته شده آوری قصّهه کار جمعها، تنها بشود. در بیشتر این پژوهشها اشاره میبرخی از آن
 :به عنوان مثال ؛است

(، تهران: نشر روشن. در این مجموعه 1385های بختیاری از ویکتوریا دقیقیان، )کتاب افسانه .1
تنبل پا »، «برد و گردو»، «تمتی»های بختیاری با برخی از این عناوین گردآمده است: لت  تعدادی از م  

، «درخت نارنج»، «گیسگل»، «داستان خرس و روباه»، «و شاهزاده دختر چوپان»، «زردآلو
راوی بعضا  با ذکر سن  ل، نامِ ت  . گفتنی است در پایان هر م  «شاهزاده قورباغه»و  «خواهر ملک احمد»

 اند. ها روایت شدهها بیشتر از زبان انسانهوی آمده است. به تصریح پژوهشگر، قصّ  ۀو طایف
ل(، تهران: انتشارات پازی1385ی مردم بختیاری از کتایون لیموچی. )هاکتاب افسانه .2 ت  ها و تیگر. م 

لهها، قصّ گویای بخش اندکی از افسانه ،خود ،ارزشمند های این کتابِ افسانه ت  های فراوان ها و م 
ند، با اجایی که کمتر ثبت و ضبط شدهکه هنوز هم رایج هستند، و از آن بختیاری است یِ هات شفاادبیّ 

با خطر فراموش شدن بخش مهمّی از این  -که بیشتر کهنسال هستند-مرگ هر یک از این راویان 
 ادبیّاتِ ارزشمند، مواجه هستیم.

نیوشه. انتشارات (. شهرکرد: 1391بخش طهماسبی. )های لردگان از جهانکتاب اوسانه .3
ل و ویژگی گویش  و نش عوام و افسانهدا ۀل دربارمفصّ  ۀممقدّ  طهماسبی در این کتاب علاوه بر شرحِ  ت  م 

ری براساس گروه. اوسانهپردازدها میتك این افسانهبه تحلیل و بررسی تك ،منطقه های سنّی های ل 
ری چهارمحال و بختیاری است.افسانه ۀخود نخستین مجموعه دربار بندی شده و در نوعِ تقسیم  های ل 

تخیّلی در  ۀهای عامیانهآوری و تحلیل قصّ ه بررسی، جمعبنابراین، تاکنون هیچ پژوهش مستقلی ب
عنوان نخستین تحقیق در این حوزه انجام حوزۀ فرهنگ بختیاری نپرداخته است و پژوهش حاضر به

 گیرد.می
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 گویش بختیاری .3-1
د: سینویگویش بختیاری م درباره ی، دکتر خانلریفارسهای زبانی، در کتاب تاریخ زباناز نظر بررسی

به  یراحمدیو بو ینس  م  ، م  یاریبخت یاز مغرب استان فارس قبیله ها یو قسمت یاریدر کوهستان بخت»
ردیگویسخن م ییهاشیگو کسان یآن درست  یهاک از شعبهیچیا هدارد؛ امّ  یشاوندیخو یند که با ک 

ها حدود و فواصل آن ،توجود دارد که هنوز با دقّ  ییهایها و دگرگونیژگیها وآن خودِ  انِ یست و مین
ک گروه به ی وِ جز را یاریو بخت یلر یهاشیگو هن است که همیا معمول چنص نشده است؛ امّ مشخّ 

رِ بزرگ یها، جزء گوشیگو یبندمیدر تقس یاریش بختی. گو(50: 1374، ی)خانلر« آورندیشمار م ش ل 
رِ بزرگ نیاست که گو ر بزرگ خود به دو شاخه ش ل  یوگ»دارد.  ییشه در زبان هند و اروپایز ریش ل 

ن یهاشیشود: الف(گویم میتقس س  م  . در (563: 1383ت،ی)اشم« یاریش بختیب(گو یاهیو کهگیلو یم 
 -3لنگ تر هفتلهجه منعطف -2لهجه خشن چهارلنگ؛  -1سه لهجه رایج است: یاریش بختیگو

 .(14: 1369،ی)صالحلنگ است از دو لهجه چهارلنگ و هفت یناران که ادغامیلهجه د
اند: برخی های این گویش بیان کردهریشه ۀمحقّقان مختلف البتّه نظرهای مختلفی تاکنون دربار

ری را جزوِ  زبان پهلوی  ۀای آن را بازماندعدّهو  اند؛جدید دانسته رۀهای ایرانی دوگویش زبان ل 
بختیاری عبارت است از:  نِ های زبان گویشورا. مهمترین ویژگی(40-41: 1391)قنبری، انددانسته

های معنادار، گزینی اشارهگویی، حذف برخی از الفاظ و جایدستورپذیر بودن، صراحت، کوتاه
هایی مانند ترکی، مغولی، عربی و لاتین ها و گویشواژه از زبان منعطف و گیرا بودن، پذیرش محدودِ 

 .(43)همان: 
 

 شهرستان فارسان و گویش رایج در آن .4-1
کیلومتری شهرکرد )مرکز استان چهارمحال و  35ستان فارسان با مرکزیّت شهر فارسان در فاصله شهر

هزار نفر است. این  100 ا  تش تقریبکیلومترمربّع و جمعیّ  558مساحت آن حدود »بختیاری( قرار دارد. 
یا 2100شش شهر و پنج دهستان، با ارتفاع بیش از  ،شهرستان شامل سه بخش به مرکز  متر از سطح در

از نژاد  اغلب . مردم شهر فارسان(42: 1394)عسگری و همکاران،  «بختیاری معروف است ایلِ  نشینِ ییلاق
هایی از زبان پهلوی هنوز در این که واژهطوریگویند؛ بهبختیاری هستند و به زبان بختیاری سخن می

دیم تاکنون مرکز طوایف مختلف های قمردم رواج دارد. این شهرستان از دوره ۀزبان و تداول عامّ 
 کنند. سبب مردمی از طوایف مختلف بختیاری در این شهر زندگی میبختیاری بوده است و بدین

های قدیم که از زمان دهد که فارسان، از جمله شهرهایی بودهشناسان نشان میهای باستانیافته
توان گفت جّه به بافت و قدمت تاریخی میتاکنون از اهمیّت خاصّی برخوردار بوده است؛ بنابراین با تو

بختیاری است. و استان چهارمحال  های بسیار مهمّ تاریخی از شهرستان ۀاین شهرستان، از جنب
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خود را که مربوط به هزاران سال  ۀهمچنین در این شهرستان بسیاری از مردم هنوز آداب و رسوم گذشت
 ای باشد. گسترده تحقیقاتِ  ند موضوعِ توااند که این امر، خود میپیش است، حفظ کرده

 بحث.2
 هاها و ضرورت حفظ آنگویی و افسانهت قصّهاهمیّ  .1-2

های مختلف اهمیّت دارد. هم در انسان قدمت دارد، از جنبه رِ مع ۀگویی که به اندازسنّت قصّه
شناسی و نند زبانشود و هم در دیگر تحقیقات ماه میشناسی به آن توجّ شناسی و مردمتحقیقات جامعه

های ه ارزشرود. در قصّ ی از میراث فرهنگی هر قومی به شمار میه جزء مهمّ قصّ »شناسی. روان
انعکاس  ،جاری شناختی هر قوم و حوادث و سوانح اجتماعیِ های فرهنگی و روانزمینهستی و پ  سنّ 
یک قوم از زندگی پی  های خاصّ اشتتوان به بردها، هم میهقصّ  ۀبا مطالع (.12: 1384)الول ساتن،«یابدمی

ه همواره یکی از . قصّ (12)همان: ها را کشف کرد توان روابط موجود بین اقوام و فرهنگرد و هم میب  
های ها و سورهای که در قرآن در آیهگونهشده است؛ بهاصلاح رفتار انسان محسوب می ابزارهای مهمّ 

های گذشتگان نقل هها و قصّ ی اصلاح رفتار افراد، داستانکهف برا آل عمران وسورۀ متفاوت از جمله 
ه نقش مهم و اند که قصّ ندورا به این نتیجه رسیدهریکسون و بِ شناسان مختلفی مانند اِ شده است. روان

آن دارد و به  اصلیِ  مخاطبانِ  عنوانِ خصوص کودکان بهزیادی بر رفتار خوانندگان و شنوندگان آن به تأثیرِ 
ر به منظور اصلاح رفتار و سازگاری و کنترل گویی ابزاری مفید و مؤثّ هقصّ »اند که رسیده این نتیجه

ین(5: 1385)همایی، « شودهای کودکان محسوب میهیجان ها هت قصّ اهمیّ  ۀکوب دربار. عبدالحسین زرّ
ای گذشته. هنهای هنری است در تمدّ ترین آفرینشرمعنیشک پ  ها بیهها و قصّ افسانه»معتقد است 

بسیاری از  ۀاند و درواقع خمیرمایادب داشته های جاودانیِ ی در ایجاد تیپها نقش بسیار مهمّ هقصّ 
خذ شده است و همین منابع در آینده نیز منبع الهام ها، از همین منابع ا  های عظیم داستانقهرمان

اند لهام گرفتهها اِ هازه از قصّ ت شعر، شاعران زیادی در ابداع قطعاتِ  ۀخواهند بود. همچنین در زمین
ین  .(161-162:  1372کوب،)زرّ

که ت بسیاری برخوردار هستند؛ چنانها از اهمیّ هشناسی نیز قصّ شناسی و مردمنظر جامعه از
جوامع گذشته نیاز است و منابع رسمی مانند تاریخ هیچ اطلاعاتی در آن  ۀلی را که دربارئبسیاری از مسا

ی در ها نقش مهمّ هرد. در حقیقت قصّ ها پی ب  ها به آنهتوان از طریق قصّ هند، میده نمیئمورد ارا
توان به بسیاری از آداب و رسوم، بایدها و ها میبررسی تاریخ اجتماعی هر قومی دارند و از طریق آن

سبب با آن  گیرد و به همینمردم سرچشمه می ۀعامیانه از زندگی تود یهاداستان»رد. نبایدها و ... پی ب  
توان به آداب و رسوم مردم، طرز لباس پوشیدن، غذا ناگسسـتنی دارد و از این راه است که می یپیوند

. (139: 1387)محجـوب،«ردها با یکدیگر پی ب  خوردن، مهمانی، معاشرت و نشست و برخاست آن
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ها هاند و درواقع این قصّ یابی بـه باورهـا و فرهنگ قومیدسـت عامیانـه، کلیـدِ  یهـاهبنابراین، قصّ 
ی هاهتوان با کلید قصّ شوند. از جمله مسائلی که میت شمرده میت فرهنگی هر ملّ شناسنامه و هویّ 

آداب و رسوم و آیین یپیگیر مذهبی از طریقِ  آغازینِ  یعامیانه بدان دست یافت، پی بردن به باورها
 یهـایکی دیگـر از نقـش یاقبیله اب و مراسمِ هاست. اعتبار بخشیدن به عقاید و آدموجود در آن یها

 .(21: 1371)پراپ، « فولکلـور اسـت
ایرانی  ۀها را بیش از پیش ضروری کرده است، تغییر فرهنگ جامعهچه حفظ این قصّ آن

تحوّل اجتماعی که در آغاز قرن بیستم صورت پذیرفت، موجب » ؛درنیته استخصوص متأثّر از م  به
ای هزاران افسانه ،ات ما شد. با نفوذ رادیو و سینما و اکنون تلویزیونگی و مشغولیّ دگرگونی روش زند

داب و آدوده شد و ها ز  عدم تکرار و تداعی از خاطره ۀواسطها سینه به سینه نقل گشته بود، بهکه قرن
و رادیو که تلویزیون -هی جای خود را به تقلید از زندگی ماشینی و صنعتی هر شهر و دِ  رسوم بومیِ 

ت ایرانی خود را از دست ی اصالت و معنویّ مان تا حدّ زندگی ۀتنها شیوداد. امروزه نه -پیامبران آن بودند
هایمان نیز مخلوطی از هنر و محصولات اروپایی و ژاپنی و ینات منزل و اثاث خانهئداده؛ بلکه تز

ایرانی وجه مشترک فولکلوریک و  ۀها جمع شود، هیچ دو خانمریکایی است و اگر فرش ایرانی از خانهآ
 .(19: 1353)لریمر،  «ی با یکدیگر نخواهد داشتاصیل ملّ 

 افسانه و قصّه در فرهنگ بختیاری .2-2
دیوی، )قنبری «شودل استفاده میت  در فرهنگ بختیاری که برای قصّه، افسانه و داستان از لفظ م  » : 1391ع 

ها جایگاه خاصّی دارند و بسیاری . در این فرهنگ، قصّه، قصّه از جایگاه خاصّی برخوردار است(209
ها انعکاس یافته است. در فرهنگ بختیاری هدف از بیان ههای این قوم در قصّ از باورها و خواست

ها را هکه اکثر قصّ ه به اینبا توجّ »هاست. سرگرمی، نقش آموزشی و تعلیمی آن ۀها، علاوه بر جنبهقصّ 
های قوم را کوشند بسیاری از بینشلان میها هستند، ناقِ هکان شنوندگان قصّ زنان نقل کرده و کود

ها با یکدیگر، انتظارات از زنان آفرینش موجودات، روابط انسان ۀاز جمله نحو -ل مختلفئمسا ۀدربار
ن چه را کودک در زندگی آینده به آبرای کودکان بیان کنند و آن -های پسندیده و مذمومو مردان و صفت

ها هو نوجوانان همین قصّ  انات کودکها آموزش دهند. در حقیقیت در این فرهنگ، ادبیّ نیاز دارد، به آن
ل مختلف برای کودکان نهادینه ئها هستند و از طریق این بخش از فرهنگ است که مساو افسانه

 . (51: 1394)رضایی و ظاهری، « شودمی
 ۀاس صفوی در قصّ عبّ ریخی حضور دارند؛ مانند شاههای تاتهم شخصیّ  ،های بختیاریدر افسانه

های تیا شخصیّ  (198: 1391پور، )حسین« خواجه نعمان»و « سمعون جهود»یا  «اس و مادر فقیرعبّ شاه»
هایی تهمچنین شخصیّ «. ددختر شاه پریان و ملک محمّ »و « تمتی»هایی همچون هدیو و پری در قصّ 

های هتوان به قصّ میها از جملۀ آن که  حضور دارندها هدر این قصّ های مختلف از زن و مرد از طبقه
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تنبل پا زردآلو، سنگ صبور، شاهزاده خانم زندانی و باغات رنگی، ددر گاپون و پادشاه، بابا خارکش، »
ررنگی پ   های زن حضورِ تها شخصیّ هکه در این قصّ مهم این ۀمراجعه کرد. نکت «زا و زن باباعلی میش

های ایرانی هت زن در قصّ شخصیّ  ۀچه مارزلف دربارآن برخلافِ  ،ها مثبت استنقش آن و معمولا  دارند 
مطلوب  کم صفاتِ های ایرانی خیلیهبرخلاف نظر مارزلف که بیان کرده بود زنان قصّ » .گفته است

ن شامل کاررفته برای زناهای بههای مطلوب دارند. صفتبیشتر صفت ،ها زنانهدارند، در این قصّ 
های ت. شخصیّ (65: 1394)رضایی و ظاهری، « های منفی استصفت %33های مثبت و صفت 67%

های هها و قصّ لت  حیوانات و جانورانی که در م  »زیادی دارد  های بختیاری فراوانیِ هحیوانی نیز در قصّ 
کنند؛ مثل دگی میها زنآن اطرافِ  وحشیِ  هایی هستند که در طبیعتِ آیند، بیشتر همانبختیاری می

فعی نیز در این سر، اژدها و ا  فته   گاهی نیز حیواناتی چون مارِ  .گرگ، شیر، پلنگ، روباه، خرس و مار
های لت  های بختیاری نیز وجود دارد، در م  سر که در افسانهفتژدهای ه  یابند؛ اِ ها راه میهقصّ 

 .(211: 1391)قنبری، « کندآفرینی مینقش ،فولکلوری
 

 گنجشک به گویش بختیاری )لهجه فارسانی( ۀقصّ  .3-2
شد» نگ   «مَتَل ب 

"matale bengešd" 

شدِ  ،روزی بی روزگاری بی موم گِ  پ  مواری بی یچالِ یچالی بی. گِ ح   ای،هآقایی، آقایی ایکرد و تیل .ناه 
خورم یا باقری ای ایکرد. پنجابی گوشد لاغری موتیله خ   ،ب    تری.وری که چاقتو ب 

ruzi bi ruzegāri bi. pošde hamum geyčāli bi. geyčāl-e nāhomvāri bi. āqāyi āqāyi 

ikerd. Tileyi tileyi ikerd. panjābi gušd lāγari mo boхorom yā bāqeri, to boxori ke 

čāqtari.  

ده بی به پاس. هر کار ایکِ شدی بی یِ نگِ ی بِ یِ  ه. همو چ  رد نیدِ ی خاری ره  گه نِ  وروم  سر  بر  ی دی یِ  ،ه بیدِ ش 
 هزِ یوون نون ایپ  دالویی مین اِ 

yey bengešdi bi yey xāri rahde bi be pās. har kāri ikerd nideromah. hamučo ro borge 

nešasde bi, di yey dāluyi min eyvun nun ipaze 

د اِ پیشِ  هر   ه پامِ س گ  م ی نون بِ ر یِ سد آخِ ز د  پ  ت نون باس بِ نیرِ مین ت   نو  ه بکن ب  ی دالو، خار ت  دالو  جاس.د 
ند بِ خار ته پاسِ   .نیرسد مین ت  ه ک 

rah pišes god ey dālu xār tah pāme bekan bovan min taniret nun bās bepaz dasd āxer 

yey nun bedom Jās. dālu xār tah pāse kand besd min tanir. 
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هد تموم وای د دالو پ   دشنگِ بِ  ،نوناس که پ  د پ   !هدِ ه بِ ونِ ه نون م  گ  تازه  ؟!ه پا تو چی چی بیی خار ت  مِ  دالو گ 
مِ و که ا  ت  م بِدی م  ی چی  تو وای یِ  ند   !سه پات ک 

nunās ke pohd tamum vāy, bengešd god dālu pa nun mone bede! dālu god Pa mey 

xār tah pā to čiči bi! tāze to vāy yey čiyam bedi mo ke a tah pāt kandomes! 

ر و ب   دشنگِ د با بِ طور که ش  همی شقه که بوو   یِیلا  دم چینونان   ،ث ایکردحج  سون مین گنجه. لِ بِ  سونرِ ب 
شق  سون ری ه  رد و قشنگ چیدِ سون کِ مِ شد تا خو ج  م هِ د  شنگِ بِ  ردارِ رِ ه گِ نِ م و گیلا ب   سون.ه زد که و 

hamitor ke šod bā bengešd jar vo bahs ikerd, nunānam čid lā yey bošqe ke 

bovaresun belesun min ganje. bengešdam hešd tāxu jamesun kerd vo qašang čidesun 

ri ham vo gilā bošqane gere zad ke vardāresun. 

د  م. او»گ  رایور جیک  ردار   و  م نونا دالونه و  مد   و  م جیک  رکه یِ « رجیک  شقِ  ز   ی دفه پ  رداشد و  ه نونینِ و ب  فِر ز   ه و 
ه.  ر 

god “ivar jikom ovar jikom nunā dālune vardārom vo darjikom” ke yey dafe par za 

vo bošqe nunine vardāšd vo fer za rah. 

ه  دی چ  طور که مین آسِ همی نه مین شیر که ب  یل تیلشگِ ونی داره پِ پمون فِر ایز  ه پ   .خورهت ایک  لیس هر 
د چه پِ  نشست نیشگِ و گ   ؟ل تیلیت ایک 

hamitor ke min āsemun fer izah di čopuni dāre pešgel tilit ikone min šir ke bo ore. 

rah pahlis nešast vo god če pešgel tilit ikoni? 

د م   دشنگِ بِ  .مآخه نون نار   دپون گ  چ   ن امّ شگِ ت جا پِ مِ و نون اید  گ  دیم ی قوچ بِ ا اوسا وای یِ ل تیلیت ک 
پ د باشِ جاسون. چ   .ون گ 

čopun god āxe nun nārom. bengešd god mo nun idomet jā pešgel tilit kon ammā osā 

vāy yey quč bedim jāsun. Čopun god bāše 

شقِ  دشنگِ بِ  رد بِ  نلاشگِ پون پِ و تا چ  موچ  پون واسدا ه  ه نونین داد به چ  ب  جاسون نون تیلیت ا  مین شیر دِرو 
 .ییکِرد و خورد تا سیرا

bengešd bošqe nunine dād be Čopun vāsdā  hamučo tā čopun pešgelān a min šir 

dervord bejāsun nun tilit kerd vo xord tā sirāyi. 

د حالا دشنگِ بِ  م گ  پون ع   .قوچِ بِد  د بِ ص  چ  رِّ  رِ وانی وای گ  جِ ک  ه بِ تِ ش  د نیدی دشنگِ بِ  !ه بین قوچ  ک  پون چ   ؟گ 
م د نه که نید   !گ 
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bengešd god hālā quče bedom. čopun asavāni vāy god bere šarrete bekan quč koje 

bi! bengešd god nidi? čopun god na ke nidom! 

د  دشنگِ بِ  م»گ  ر جیک  نِ  ،ایو  ل  م قوچ گ  ر جیک  ماوو  رجیک  ردار  د  پ   «.ه و  نِ  قوچِ و  پون فِر ز  لی چ  ها  ل  رداشگ   ده و 
ه تا رِ و    هر    .ی جاییسی یِ ر 

bengešd god “ivar jikom ovar jikom quč galane vardāro darjikom”. a pahli čopun fer 

za vo quč galane vardāŝd rah vo rah tā resi yey jāyi. 

گینِ یِ  و  دی عاریسیه  ردِنِ ی س  و  رِن ا  ه ایخ  نِ س کِردِ رازِ ه ناها عاریس دِ ه ا  رِس ب  ه نِ گِ س   رِ س   :مو بالا داد ز  ه   ون س 
ریت ب  مِ م   ،ن  رد  و   .هو قوچِ ا 

di ārisiye vo yey sagine ovordene nāhā āris derāzes kerdene i on sares boren a hamu 

bālā dād za: sare sagene naborit, mo quče ovordome. 

د دِ  ?وچی ایدیت به م  حالا شما چی :قوچِ دادِسون گ  شقاو پِ ن یِ گ  د دبنگِش .که بریدن هقوچ رِ و س  ل  ی پ   :گ 
شقاو پِلو م   دِ  .ه بدیتونِ حالا پ  شدیمِ ر  نبال قِ د   رِ بِ  :نگ  ک  م ن  ت     !هت تا خ 

quče dādesun god: hālā šomā čiči idit be mo? goden yey pošqāv pelov sare quče ke 

boriden. bengešd god: hālā pošqâv pelov mone bedit. goden: bere donbāl qerret tā 
xotam nakošdime! 

مِ م ی  ه   دگ   دشنگِ بِ  ز  شدیمِ ه ن  تِ وکه خ   وم ی  ن ه  دِ گ   ؟!هو م  ن. بِ  رذی چی ن  یِ  هرِ ه بِ ک  د پ  حالا د  شنگِ ک  م گ 
نیدیل ب  سِ  واسدیت و    !ک 

bengešd god ham yo mozzome?! goden ham yo ke xote nakošdime bere yey či narz 

kon. bengešdam god pa hālā vāsdit vo seyl bokonid!  

د  و   فِر ز   م  ا»گ  ر جیک  روایو  م و  م درجیک  ردار  م عاریسه و  رداشد و   «.جیک  فِر  خلاصه عاریسِ دم ری همه و 
 .ه  ز  ر

fer za vo god “ivar jikom ovar jikom ārise vardārom darjikom.” xolāse ārise dam ri 

hame vardāŝd vo fer za rah.  

ه تا رِسی یِ ر   سدِ شمالی نِ ی ت  ی جایی دی یِ ه و  ر  یر یِ  بی هش  د هِ  .هنِ ساز ایز   دارِ  ی درختی و  ز شمالگ   !ی ت 
مِتومِ و تا عاریس  ت ایدی م  سازِ   ؟ه بِد 

rah vo rah tā resi yey jāyi di yey tošmāli nešasde bi zir yey deraxti vo dāre sāz izane 
.god hey tošmāl! sāzet idi mo tā ārisome bedomet? 
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له. سازِ تدا خواسسازی ا  خ   د ب  هاِ  هعاریسِ  و   دشنگِ دا بِ  هسِ ه گ   ه درخت و  سد ری شاخِ ش  م ر  نِ د  شنگِ بِ  .سد 
 :ایخوند ه و  ی ساز ایز  هِ 

sāzi a xodā xāste god bale. sāzes dā bengešd vo ārise esda. bengešdam ra nešast ri 

šāxe deraxt vo hey sāz izah vo ixond: 

م به دالو» م داد  ن عاریسِ  ،ه عاریسم یِ داد   پون قوچ بِم دا.قوچِ چ   ،پونم به چ  ه داد  نونِ  .دالو نون بِم دا ،خار 
 «ه سازییِ  مداد  

xārom dādom be dālu, dālu nun bem dā. nune dādom be čopun, čopun quč bem dā. 

quče dādom ye āris, ārisen dādom ye sāzi 

عاریس  عاریس.ه ووازِ بم ن  و ساز ایز  ه، حالا م  م عاریس بووازِ ن  و ساز ایز  و حالا م  ایگ   و   هی ساز ایز  هِ 
سدِ  ن و د   سون.ون  سی ح  ه ر   ه و  شد مین دست میرِ س هِ ویریسدا به بازِسد 

hey sāz izah vo igo hālā  mo sâz izanom āris buvāze hālā mo sāz izanom buvāze 

āris. āris virisdā be bāzesdan vo dasdes hešd min dasd mire vo rah si hunasun.  

 
 کگنجش ۀقصّ 

ای، کرد. تیلهگودالی بود. گودال ناهمواری بود. آقایی، آقایی می ،روزگاری بود. پشت حمام ،روزی بود
خورم یا باقری نم ،کرد. پنجابی گوشت لاغریای میتیله که  گنجشکی بود  تری.بخوری که چاق تو ،ب 

 خارِ  !ای پیرزن :گفت ،پزد. رفت پیششخاری به پایش رفته بود. دید پیرزنی توی ایوان خانه نان می
دست آخر یک قرص نان در عوضش به من  ،نان باهاش بپز ،بینداز توی تنورت و نپای من را بک   کفِ 

پیرزن  :گنجشک گفت .هایش را تمام پختتنور. نانانداخت توی  ،پایش را کند کفِ بده. پیرزن خارِ 
تازه تو باید چیزی هم به من بدهی که آن  !پای تو چی بود کفِ  قرص نان مرا بده. پیرزن گفت مگر خارِ 

ل میکه با گنجشک در حالی !مند  پایت ک   کفِ  را از د  گذاشت  ،ها را هم دسته کردنان کرد،بحث و ج 
بگذارد توی گنجه که گنجشک  ونان را بردارد  ۀا هم گره زد. آمد بقچهای بقچه رتوی بقچه و گوشه

م اوناین» :گنجشک گفت !مهدپیرزن هم گفت نه که نمی ؟!دهی نهگفت نان مرا نمی ر جیک  م و  ر جیک  و 
م و درجیکمنان طورکه توی ر زد و رفت. همانپ   ،را برداشت ننا ۀبعد هم بقچ .«های پیرزن را بردار 

ش چوپان نشست و گفت یرفت پ !تا بخورد ریخته انی پشگل توی شیرپدید چو ،کردواز میآسمان پر
من نان به تو می :چون نان ندارم. گنجشک گفت :چوپان گفت ؟کنیمی را با شیر مخلوطچرا پِشگِل 

. : قبولآن وقت باید یک قوچ به من بدهی. چوپان گفت با شیر مخلوط کنی، به جای پشگلکه دهم 
-بهرد و ها را از توی شیر درآو  جا تا چوپان پشگل ایستاد همان و نان را داد به چوپان ۀبقچگنجشک 
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حالا قوچ مرا بده. چوپان عصبانی  :کرد و سیرخورد.گنجشک گفت را با شیر مخلوطنان جای آن، 
 !دهمنه که نمی :چوپان گفت ؟دهینمی :گنجشک گفت !قوچ کجا بود ،شد و گفت برو گم شو

م و این»: گفتگنجشک  مناوور جیک  ر زد و از پیش چوپان پ   .«قوچ گله را بردارم و درجیکم ،ور جیک 
 تا  بودند یک سگ هم آورده بود. عروسیکه رفت تا رسید یک جایی  و رفت ،قوچ گله را برداشت

 :گفت و داد قوچ را !اممن قوچ آورده ،سگ را نبرید رِ ند. از همان بالا داد زد س  ر  ب  ر بِ عروس س   یجلو
بریدند. گنجشک  قوچ را سرِ  کهو؛ هنگامییک بشقاب پل دگفتن ؟دهیدحالا شما چه چیزی به من می

گنجشک گفت ! ایمت تا خودت را هم نکشتهبرو دنبال کار   دمرا بدهید. گفتن یِ حالا بشقاب پلو :گفت
حالا که  :. گنجشک گفتایم برو چیزی نذر کنگفتند همین که خودت را نکشته ؟!من است زدِ همین م  

م عروس را بردارم و ور جیک  اونم و  ور جیک  این» :رزد و گفتطور است پس بایستید و نگاه کنید. پ  این
 که رسید رفت و رفت تا جایی. چشم همه برداشت و پرواز کرد یِ جلو را عروس القصّه، .«مدرجیک  

 !آهای تشمال :گفت و رفت جلو د.زو داشت ساز می نشسته بود زیر یک درخت )ساززن( شمالیت  
 :گفت بود، از خدا خواسته که چنین چیزی را تشمال ؟دهی تا عروس را به تو بدهمسازت را به من می

. نشست یدرخت ۀروی شاخو  عروس را گرفت. گنجشک هم رفت و سازش را داد به گنجشک  بله.
نان را دادم به  ، دالو به من نون داد.ن()پیرز دادم به دالورا خارم » :گفتو می زدساز می کهدرحالی
بعد رو کرد به   «.عروس را دادم یک سازی ،قوچ را دادم یک عروس. چوپان به من قوچ داد، چوپان

به  و شروع کرد . عروس هم بلند شدرقصدعروس ب ،زنمحالا من ساز می :گفتو و عروس  لشمات  
 رفتند برای خانه.  و هر دو فتتشمال را گر دستِ  ،کردکه رقص میدر حالی ؛رقصیدن

 
«گنجشک ۀقصّ »تحلیل عناصر داستانی در  .4-2  
 پردازی قصّهشخصیّت. 1-4-2

ماند و که از ابتدا تا انتهای داستان بدون تغییر باقی می است« گنجشک»اصلی این قصه،  شخصیّتِ 
 به تأثیرپذیری از محیطِ وجه حاضر گونه افراد به هیچاین. »کندحرکات و رفتار زشت خود را ترک نمی

ه نگواین ،از سویی دیگر .(104: 1378نژاد، )پارسی« اطراف نیستند و سعی در حفظ رفتارهای خود دارند
های غیربشری تشخصیّ »شوند. ت غیرانسانی یا غیربشری خوانده میه، شخصیّ ها در قصّ تشخصیّ 

هایی انسان ۀه نمایندجشک در این قصّ ت گنشخصیّ  .(218: 1374)سیگر، « موجوداتی شبیه انسان هستند
 خواهند حقوق دیگران را پایمال کنند. است که با مکر و حیله می

ها و ... . این «شمالت  »، «چوپان»، «پیرزن»ه عبارتند از: های این قصّ تدیگر شخصیّ 
ستان ه وارد داه، بنابر اقتضای فضای قصّ ای هستند که در هریک از مراحل قصّ های واسطهتشخصیّ 

کنند. باید گفت که این نقش کلیدی را ایفا نمی ،داستان روندِ  یک در تغییرِ ا هیچشوند، امّ می
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ه به دنیای ذهنی قصّ »ات ثابت و ایستایی دارند. ای هستند و خصوصیّ ها، قراردادی و کلیشهتشخصیّ 
ی از خود هیچ تشخّصی های قالبتها کاری ندارد. این شخصیّ های آنآلرات و ایدهو درونی و به تفکّ 

توان روایتی افسانه را می .(22: 1378)خدیش، « بینی استهایشان قابل پیشندارند، ظاهرشان آشنا و گفته
العاده مطرح هایی فوقتشخصیّ  ها و نیازهایش را در قالبِ خواست»بشر دانست که  ذهنِ  ۀساخت

)جهازی،  «آرزوهایش جامۀ عمل بپوشاند ط قهرمان افسانه به رؤیاها وسازد تا بلکه بتواند توسّ می
1388 :23). 

 پیرنگ. 2-4-2
ساختار روایی »ی و عادی است. طهای عامیانه، پیرنگی خهه مانند بیشتر قصّ پیرنگ این قصّ 

ثل رود؛ مِ شیوۀ عادی پیش میمعمول و به طبقِ  ،های عامیانه، بیشتر، خطی است که روایتداستان
ه با پیرنگ قصّ  .(56: 1384)ذوالفقاری، « شوندای ختم میقطه آغاز و به نقطهنها که از یکبیشتر افسانه

شود. و در رفتن گنجشک، پیشِ پیرزن و درخواست کمک از او برای درآوردن خار از پایش آغاز می
ه و با د. در طول قصّ زد  د  ها را از پیرزن بِ شود ناننان به گنجشک، گنجشک مجبور می ادامه با ندادنِ 

شود و همین روند تکرار می «شمالت  »و  «چوپان»های دیگری چون: تشخصیّ  اخورد گنجشک ببر
ها اغلب، هقصّ »رسد. داستان با کارهای زشت و ناپسند گنجشک همچنان ادامه یافته و به پایان می

را ها زیرا شناخت انسان از مسائل در هر دوره پیرنگ داستان ؛دارای پیرنگ ضعیف و ابتدایی هستند
وجود آورده، یعنی حوادثی که امروز پذیرفتنی نیست، در گذشته باورکردنی و معقول بوده است؛ مثلا  به

 دیروزی قابلِ  ها وجود دارد، برای انسانِ هنزدیکی که میان انسان و حیوان و پرنده در قصّ  ۀهمین رابط
 .(61: 1376)میرصادقی، « قبول بوده است

 لحن.3-4-2
ای است که درک و دریافت معنا و مضمون را برای مخاطب ز عامیانه و محاورهگنجشک نی ۀلحن قصّ 
سازد. باید گفت که انتخاب لحن ساده و مناسب که با الفاظ و جملات ساده نیز همراه است، آسان می

گفتاری یا  نثرِ »کند. ه و دریافت مفهوم، بیشتر راغب میشنونده و خواننده را نسبت به پیگیری قصّ 
رود و لغات و تعبیرات، خود به خود به زبان کار مینثری است که در گفتگوی مردم به ،ایمحاوره

گیرد و بیان، انتخابی از میان لغات صورت نمی شود و معمولا  برای معنی و مفهومِ گوینده جاری می
  (.126)همان: « شوددا میزبان ا   های کلّیِ نحوی سهل و ساده، با رعایت قاعدهمفاهیم به
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 فضا.4-4-2
شود. پیرزن گنجشک از پیرزن برای بیرون آوردن خار از پایش شروع می ه با کمک خواستنِ فضای قصّ 

دهد، امّا گنجشک به جای قدردانی از پیرزن، طلبکارانه از او مثبت می گنجشک پاسخِ  به درخواستِ 
ه را بار پیرزن، فضای قصّ د. اینه به او نان بدهقصّ  زای درآوردن خار از پایش، پیرزنِ خواهد در اِ می

دهد. در این فضا، گنجشک دست به کاری گنجشک پاسخ منفی می عوض کرده و به درخواستِ 
خالی  های عامیانه، فضایِ هد. باید گفت که فضای حاکم بر قصّ زد  د  ها را از پیرزن میناپسند زده و نان

 وسیلۀبهه ای از وقایع قصّ ینیم، هیچ صحنهبگونه که در این داستان میاز توصیف است؛ چراکه همان
 ها خالی از هرگونه حس  هگونه قصّ این گردد. فضایِ ات نیز بیان نمیشود و جزئیّ راوی توصیف نمی

ه به دنیای ذهنی و درونی و به قصّ »های داستانی است. رهداشتن شنونده و خواننده در گِ تعلیق و نگه
خ ه ر  های قصّ ندارد. فضا و محیطی که در آن حوادثی برای آدم های آنان کاریآلرات و ایدهتفکّ 
 .(22: 1378)خدیش، « شوددهد، توصیف نمیمی

 دید ۀزاوی.5-4-2
موضوع ممکن است به  کند. این نقل یا طرحِ موضوعی را نقل یا مطرح می ،نویسنده با یاری زاویۀ دید

 بیشتر ،های عامیانههدید در قصّ  ۀویشیوۀ اوّل شخص یا دوم شخص یا سوم شخص صورت بگیرد. زا
ل یا ک   دید بیرونی در حوزۀ دانایِ  ۀزاوی»شود. دید بیرونی نقل می ۀسوم شخص بوده و داستان از زاوی

لقی آنرود و خصوصیّ ها میتل قرارگرفته است و نویسنده به قالب شخصیّ ک   عقلِ  ها را ات روحی و خ 
ه را رهبری های قصّ تدیگر، فکری برتر از بیرون، شخصیّ عبارت کند؛ بهبرای خواننده تشریح می

گاه است و از افکار هاست و از گذشته، حال و آیندۀ آنآن اعمال و افکارِ  کند و از نزدیک شاهدِ می ها آ
  .(303-304: 1376)میرصادقی، « های داستان، باخبر استتو احساسات همۀ شخصیّ 

 

 شناسی قصّهتحلیل جامعه .5-2
نان و کار و تولید و تلاش  که پیرزن مشغول پختِ شود. جاییت و کار شروع میجشک با فعالیّ گن ۀقصّ 

هایی است که برای معیشت خویش انسان نمادِ « پیرزن»ه، زندگی است. بنابراین در این قصّ  ۀبرای ادام
اراده برای ایستند. این نکته قابل یادآوری است که کار و تلاش و تلاش و کوشش کرده و از پای نمی

 ۀکه دیدیم پیرزنی برای ادامگونهه، همانسنّ خاصّی نیست؛ چراکه در این قصّ  مخصوصِ  ،زندگی بهتر
هایی که در مسیر زندگی انسان ۀعنوان نمایندبه« گنجشک»زندگی، دست به پختن نان زده است.  روندِ 

با تقاضای گنجشک از پیرزن،  رود.ه میدچار مشکل شده و خاری به پایشان رفته، به سراغ پیرزن قصّ 
کند تا خار از پایش بیرون آمده و مشکلش را برطرف نماید. ه کمک میقصّ  وی به سرعت به گنجشکِ 
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به  ،رود. امّا چون گنجشک تقاضای نامعقول دارد و درواقعچیز خوب پیش میه همهجای قصّ تا این
ه دهد، قصّ کند و پیرزن پاسخ منفی مییگزاری از پیرزن، از او تقاضای جدیدتری )نان( مسپاس جایِ 

د. زد  د  های پیرزن را میشود و گنجشک نانگنجشک نمایان می ت واقعیِ رود که شخصیّ به سمتی می
خود مصادره کرده تا بتواند خود  رنج و زحمت دیگران را به نفعِ ها حاضرند حاصل دستگونه انساناین

مشکل را  ارویارویی ب چراکه قدرتِ ؛ راده و ضعیف هستنداستها س  دارند. این انسانرا راضی نگه
روند تا نوعی بدترین روش میحل و بهترین راهساده پیدا شدن مشکل، به دنبالِ  ندارند و به محضِ 

هایی است که دست به کارهای خلاف و انسان ۀنمایند« گنجشک»خود برسند.  ۀبتوانند به خواست
شوند؛ هرچند در ها سرانجام با شکست مواجه میگونه آدمخورند. ایندیگران را می ناپسند زده و مالِ 

راوی برای ذکر  ه سرانجامی برای گنجشک بیان نشده است. شاید یکی از اهداف و مقاصدِ این قصّ 
یافتِ  گنجشک، واگذار کردنِ  نکردن سرانجامِ  خواننده را  ،ه است تا از این راهنتیجه به مخاطب قصّ  در
خود را درگیر داستان  مخاطبِ  خواهد دنیای ذهنیِ و را به تفکّر و تأمّل وادارد. راوی میدرگیر کرده و ا

تر بازگو کند. این شیوه برای تر و سادهه را برایش راحتکند تا از این رهگذر بتواند مفهوم مورد نظر قصّ 
 کند. ه را بیشتر میالقای مفهوم مورد نظر، شدّت تأثیرگذاری قصّ 

خ میاهی حوادث خارقه گدر این قصّ  زند و ه ما حرف میقصّ  که گنجشکِ دهد؛ اوّل اینالعاده ر 
باید. کند و در جایی دیگر عروسی را میکه، قوچی قوی را از زمین بلند میدیگر این ها، هدر قصّ »ر 

 ۀوزشود. مثلا  غولی از کصحبت میها همزنند و انسان نیز با آنحیوانات و اشیاء با انسان حرف می
« ها به صورت انسانآید و آنصورت سنگ، درخت و حیوان درمیآید، انسان بهکوچک بیرون می

–راوی به دنیای ذهنی مخاطب  یافتنِ معنای راهالعاده، بههمه این کارهای خارق .(61: 1376)میرصادقی، 
ه داده است تا قهرمان دنیای درونی مخاطب، این انگیزه را به راوی قصّ  کودکان است. تسخیرِ  –ویژه به

ای گونهخود به مخاطبِ  دهد، در ذهنِ کارهای ناپسندی که انجام می ه یعنی گنجشک را از رویِ این قصّ 
واگذار ت )گنجشک( را به خودِ مخاطب و شنونده این شخصیّ  ۀنهایی دربار تصویر کند که قضاوتِ 

بسیار  دست بالایِ  ،دست»که  کردفکر نمی مسئلهگاه به این گنجشک هیچ ،. از سویی دیگرکند
دوم و  ۀزرنگی کرده باشد؛ چراکه در صحن ،مردم را خورده و به اصطلاح و فقط او نیست که مالِ « است
گیرد ها را از او مینان ،کند، چوپانجای نان از او قوچ را طلب میدهد و بهکه به چوپان، نان میجایی

د. و زد  د  به عملی خلاف بزند و قوچ را بِ  تدس ،گنجشکدهد تا بار دیگر ولی قوچ را به گنجشک نمی
دهد و در عروس، می زدیده شده را برای قربانی کردن در پایِ د   عروسی، قوچِ  ۀدر جای دیگر در صحن

دست آوردن دهد که بهنشان می نکته گذارند. اینبار هم او را ناکام میکند و اینلو طلب میپ   ،آن بالِ قِ 
شود. در خودِ فرد می گیرِ عاقبتش گریبان ،زدیدن(نامشروع و ناپسند )د   قِ مال و رزق از طری

کند، امّا منفی را هم دریافت می نشِ دهد و واک  نش را انجام میهای گوناگون، گنجشک این ک  صحنه
رود، سرانجام با ای که پیش میکه چرا در هر مرحلهکند به اینآید و فکر نمیگاه به خود نمیهیچ
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ها به جای تأمّل کردن و آن مثالِ ای است که گنجشک و ا  جا همان نقطهشود؟! اینرو میروبه شکست
گردند. در  شکست و ناکامی چارِ گزینند تا سرانجام د  درست، دوباره راهِ خطا را برمی برگشتن به مسیرِ 

ر اشتباه، مسیر را برای ذر از هرو هستیم که گ  روبه« اشتباه شتِ پ   ،اشتباه»ه با نمودهایی از این قصّ 
 کند. فرد را بیشتر می زند و هر لحظه نادانیِ اشتباه بعدی رقم می

 گیرینتیجه. 3
 اند که غالبا  سوادِ ها در گذشته اغلب تودۀ عامی بودهاست که مخاطب آن هاییهقصّ  ،های عامیانهقصّه

میدهای دادهمی گویان گوشهنقّالان و قصّ  ۀاند و به قصّ خواندن و نوشتن نداشته اند و تحقّق آرزوها و ا 
 اند.ها دادهتسمیه عامیانه را به این قصّههمین دلیل، وجهاند و شاید بهدیدهها میخود را در آن

معنایی  مناطق مرکزی ایران، از شباهتِ  هایِ زبانی با افسانه های بختیاری علاوه بر نزدیکیِ افسانه
ها را به توان اغلب آنها، میکه با انجام تغییراتی اندک در این افسانهطوریو ساختاری برخوردارند. به

ل ت  ها با گویشی فهم برای اغلب  شنوندگان  و مخاطبان دیگر مناطق تبدیل کرد. این افسانههایی قابلم 
بیان این در حالی است که در  ؛شوندساده و نزدیک به زبان فارسی و با تلفیقی از زبان محلّی روایت می

ها، پایۀ اصلی در روایت، هها و قصّ ها، افسانهالمثلزدها و ضربات عامّه، یعنی زباندیگر وجوه ادبیّ 
ها روایی آن های عامیانۀ بختیاری، ساده و ابتدایی و زبانِ گویش منطقۀ موردنظر است. شکل قصّه

ها، لغات و ر از اصطلاحها نزدیک به گفتار و محاورۀ عامۀ مردم و پ  گونه قصّهاست. زبان این
های معنوی، یکسان بودن های لفظی، حذفهای عامیانه است. جملات کوتاه، افتادگیالمثلضرب

این  زبانیِ  هایِ ها و نبودن فاصله میان روایت و گفتگو از دیگر ویژگیگفتگوی شخصیّت ۀشیو
ص مفرد است. اشیاء، های عامیانه، زاویۀ دید معمولا  سوم شخهاست. در این افسانهافسانه

های افسانه روایت شود، بلکه اعمال قهرمان و سایر شخصیّتها و فضا توصیف نمیشخصیّت
 شود. می
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